
آرمان ملی: عابدین پاپی، شــاعر و منتقد در پاسخ به این 
سوال که چرا ادبیات جهان شمول است، می‌گوید: »ادبیات 
مرزهای ملی، زبانی و فرهنگی را می‌شکند و برای همه‌ انسان‌ها 
با هر اعتقــاد و مســلکی قابــل‌درک و تجربــه اســت.« از نظر او 
مولفه‌های انســان‌محوری، فرامکانی و فرازمانی، برخورداری 
زبان هنری مشترک و تنوع‌پذیری در آثار ادبی باعث می‌شود 
مخاطبــان، از هر ملیــت و با هــر زبانی که باشــند، آثــار ادبی را 
بخوانند و با آنها ارتباط برقرار کنند. پاپی به تازگی مجموعه‌ای 
از ســروده‌هایش را در قالــب مجموعه‌های متعدد به انتشــار 
رســانده که همین موضوع، بهانه‌ انجام گفت‌وگویی‌ست که 

همینک پیش روی شماست.

 آیا ادبیات می‌تواند به‌عنوان هنر پایه محسوب شود و 
مثلا چه نقشی در تئاتر و سینما دارد؟

 ســؤال شــما بســیار کلی اســت اما می‌توان این کلیــت را به 
بخش‌هــای جزئــی هــم تقســیم کــرد. ادبیــات هنر پنجــم به 
شــمار مــی‌رود و دارای زیرشــاخه‌های متعــددی ســت. لذا از 
اینکه می‌تواند پایه‌ هنر محســوب شــود باید گفــت بله چون 
زیرســاخت همه‌ زبان‌هاســت و زبان و روایت را به‌عنــوان ابزار 
بنیادین در اختیار دارد. هنرهای دیگر نیز تابع زبان ِ ادبیات‌اند 
از ایــن‌رو کــه، تئاتر و ســینما، نقاشــی روایی و حتی موســیقی 
آوازی اغلب برای بیان خود به داســتان، اسطوره، شخصیت 
و زبــان نیازمنــد و متکی‌انــد به شــیوه‌ای کــه جملگــی از دل و 
زِهدانِ ادبیــات بیــرون می‌آیند. لذا بــه همین دلیــل ادبیات 
در تاریخ تمدن‌ها همیشــه مــادرِ هنرها یا دســت‌کم »پایه‌ی 
هنرهای« بیانی محســوب شــده اســت و اما نقش ادبیات در 
تئاتر و سینما نیز نقشی پررنگ و دُرسنگ و محتواست. یعنی 
کارکردِ زبان ادبیات در قابوس سینما و هنر فرابخش و فرارونده 
است. فیلم‌نامه ریشه در داستان‌نویسی و روایت ادبی دارد و 
ســینما بدونِ متن ادبی اولیه )دیالوگ، روایت و طرح( شکل 
، »اقتباس« اســت. بسیاری از  و شــمایل نمیگیرد. نکته‌ دیگر
شاهکارهای سینما بر اساسِ رمان‌ها یا نمایشنامه‌های بزرگ 
ساخته‌شــده‌اند؛ به‌مانند جنایت و مکافاتِ داستایوفسکی 
یــا بینوایان ویکتــور هوگو کــه ســبکِ آن رمانتیســم اجتماعی 
اســت. دیگــر مهــم زبــان و دیالــوگ اســت. شــعر و ادبیــات بــر 
زیبایــی دیالوگ‌هــا و عمــق معنایــی فیلــم اثــر می‌گذارنــد و 
شخصیت‌پردازی نیز از دیگر موارد تأثیر گذار است چه اینکه 
شیوه‌های ادبی برای ساختنِ قهرمان و ضدقهرمان به سینما 
منتقل می‌شود. تئاتر نیز یکی از هنرهای هفت‌گانه است که 
نقش ادبیات در تئاتر قابل‌تعریف و توصیف است زیرا خاستگاه 
، ادبیات نمایشی اســت( تراژدی‌ها و کمدی‌های یونان  تئاتر
باســتان از ســوفوکل و اریســتوفان خود مؤید این مدعاست. 
ضمن اینکه نمایشنامه اساس تئاتر است؛ بازیگران، کارگردان 
و صحنه‌آرایی همه بر متن ادبی بنانهاده می‌شوند و عناصری 
چــون دیالــوگ، مونولــوگ و روایــت کــه ابزارهــای ادبی‌انــد در 
واقع به صحنه‌ی نمایش جان می‌بخشند و حتی کارگردانان 
گزیر  مــدرن کــه می‌خواهند »بــدون متــن« کار کنند بازهــم نا
گریــز بــه اســتفاده از زبــان و ســاختارهای ادبی‌انــد؛ یعنی  و نا
که برای گفت‌وگو و نیلِ به  ادبیات پایه‌ی هر هنری اســت چرا
»گفتگومندی« شــما نیاز به زبانِ ادبی دارید. ادبیات روایت 
و قصه را برای سینما و تئاتر فراهم می‌کند و خلق شخصیت و 
دیالوگ می‌نماید و البته جهان‌بینی و فلســفه به آثار هنری را 

در چنته‌ خود دارد.

 یکی از موضوعاتی که همیشه مطرح می‌شود، موضوع 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اســت. نویســندگان و شاعران ما 

چقدر از آثار و جریان‌های ادبی جهان تاثیر پذیرفته‌اند؟
پرســش شــما هــم تاریخــی اســت و هم‌نظــری اســت و در 
دو بخش متفــاوت قابل تشــریح اســت. تأثیر ادبیــات جهان 
بر فرهنــگ و زبــانِ مــردم ایــران می‌توانــد در چند بُعــد محل 
بحــث باشــد، زیــرا کــه اغلــب ســرزمین‌ها بــا هــم در تعامــل و 
تعادل زبانــی و فرهنگی بوده‌انــد و این »فرهنگ تأثیــر و تأثر« 
بر کسی مســتور نیســت. 1- زبان و ســبکِ نوشــتاری است: از 
قــرن نوزدهم به بعــد ترجمه‌ آثــار اروپایی )رمان های روســی، 
فرانسوی و انگلیسی( باعث شد زبان فارسی ساده‌تر، روزمره‌تر 
و نزدیک‌تــر به گفتار شــود زیــرا بیش از آن، نثر فارســی بیشــتر 
متکلف و دیوانــی بود اما بــا ورودِ ادبیــات جهانــی، نثر مدرن 
فارسی شکل گرفت به‌مانند: آثارِ جمال‌زاده و صادق هدایت. 
2- اندیشه و مضمون است: مفاهیم آزادی، عدالت، فردیت 
و نقدِ اجتماعی عمدتاً از طریــقِ ادبیاتِ غرب وارد ایران شــد 
ادبیاتِ ایــران نیــز به‌عنــوان نوعی )آرکــی تایپ(  گرچــه خــود ِ ا
از آن یــاد می‌شــود و رمان‌هــای روســی )داستایوفســکی و 

( در  تولســتوی( و ادبیــات فرانســوی )ویکتــور هوگــو و فلوبــر
گاهی اجتماعی و سیاســی روشــنفکران ایران تأثیر بســزایی  آ
گرچه مضمــون محور هم  داشــتند؛ بنابراین ادبیــات ایــران ا
بوده اما در شــیوه و روش‌شناســی تحتِ تأثیر غــرب قرارگرفته 
اســت. 3- فرهنگ‌عامه و هنرهاست. بســیاری از ژانرهای نو 
)رمان، داســتانِ کوتاه مدرن، نمایشنامه‌نویسی مدرن، شعر 
نیمایی( با الهــام از ادبیــاتِ غــرب در ایران تثبیت‌شــده‌اند و 
حتــی تئاتر و ســینما ایــران، از طریــقِ اقتبــاس از متــونِ ادبی 
جهانی، شکل مدرن پیدا کردند و البته کشــورهای الگوواره و 
آرکائیــک و متمدن در تهیــه‌ خمیرمایه‌ هنرها بــه صنعت هنر 
کمک کرده‌اند. با این تعابیر، جهان‌شــمول بــودنِ ادبیات به 
این معناست که مرزهای ملی، زبانی و فرهنگی را می‌شکند و 
برای همه‌ انســان‌ها با هر اعتقاد و مسلکی قابل‌درک و تجربه 
: 1- انســان‌محوری:  اســت و دارای مؤلفه‌هایــی ســت اعــم از
به‌جای یک قوم یا ملت خاص، دغدغه‌های مشترک انسانی 
را بیان می‌کند به‌مانند عشــق، مــرگ، آزادی، تنهایی و امید. 
گر در بستر خاصی  2- فرامکانی و فرازمانی است؛ یعنی حتی ا
نوشته‌شده باشد، معنای آن محدود به همان زمان و مکان 
نمیماند به‌مانند آثار شکسپیر و مولوی 3- زبان هنری جهانی: 
غ  با استعاره، تصویر و تخیل چنان کار می‌کند که مخاطب فار
از فرهنگش، با آن ارتباط می‌گیرد. 4- تنوع‌پذیر اســت؛ یعنی 
قابلیت ترجمه و انتقال دارد و روحِ متن در زبان‌های مختلف 

ساری و بازتاب می‌یابد.

 تاثیرگــذاری اثر بــر مخاطب نیــز موضوع دیگری‌ســت. 
به‌نظر شــما تفاوت شــعر شــاملو به‌عنوان بنیان‌گذار شعر 
ســپید با شــعرِ اخوانِ ثالث از باب تاثیرگذاری در چیست؟ 
و کدام‌یــک بیشــتر در جامعــه‌ ایــران جامعه‌پذیــری و 

فرهنگ‌پذیری داشته‌اند؟ 
کاربست‌های شعر شاملو بی‌شک با کارکردِ زبانی شعر اخوان 
که این دو در شعر نو در یک میدان  ثالث در تفاوت است، چرا
نتاخته‌اند؛ یعنی نه میدان‌ها یکی بوده و نه تاختن‌ها. اخوان 
درواقع ادامه‌دهنده‌ شعر نیمایی اســت تا که این سبک را به 
اوج و شکوفایی برساند البته با بافت و ساختی دیگر اما شاملو 
به دنبالِ طرحی نو در شعر نو فارسی ست. در شعر شاملو زبان 
ساده‌تر و روشن‌تر است، وزن عروضی را کنار می‌گذارد و بیشتر 
به موســیقی درونــی، ریتــم آزاد و ترکیب‌های اســتعاری تکیه 
دارد. اما در شعر اخوان ثالث وفاداری به وزنِ نیمایی و سنتِ 
عروضی، موســیقی در شــعرش قوی‌تر و حماســی‌تر اســت. از 
نظر جهان‌بینی و مضمون هم شعر شــاملو بیشتر اجتماعی 
– انسانی است یعنی امید به آزادی – عشق – عدالت و رهایی 
انســان مشــهود اســت و لحن جهانی و فراتــر از مرزهــای ملی 
به دید می‌آید، اما شــعر اخوان بیشــتر ملی – تاریخی است با 
رویکردی اســطوره‌ای و حماســی به ایــران و تاریخ، سرشــار از 
یأس، شکست و غربت سیاسی. سومین منظر، ساختار و فرم 
است: در شعر شاملو تجربه‌گرایی در فرم، بی قالبی، شکستن 
ســاختارها و خلق فضــای پســت نیمایی مشــهود اســت، اما 
اخوان در شعر بیشــتر پایبند و دلبندِ به قالب نیمایی‌ست و 
شعرهایش فرم کلاسیک – نو را تلفیق می‌کنند و انسجام سنتی 
بیشــتری دارند؛ بنابرایــن از حیــثِ جامعه‌پذیــری و فرهنگ 
پذیری نیز باید گفت شــاملو به دلیل زبان ساده‌تر و مردمی‌تر 
، نفــوذ بســیار گســتره‌تری در فرهنگ‌عامــه و  نــه تاریخی‌تــر
روشنفکری دارد؛ به‌طوری‌که نسل جوان و فعالانِ اجتماعی با 
شعر او همذات‌پنداری می‌کنند؛ یعنی آثارش بیشتر در حافظه‌ 
گرچه جایگاهِ سُترگی دارد، اما  عمومی ماندگار است و اخوان ا
زبان سنگین‌تر و نمادپردازی تاریخی – اسطوره‌ای‌اش باعث 
شــده تا که بیشــتر در میان اهــل ادب و طبقه‌ خــاص نمایان 
باشــد. البته در دهه‌های سیاســی پرالتهاب )30 و 40( اخوان 
محبوبیت ویژه‌ای پیدا کرد و در مجموع شــاید بتوان چنین 
گفت که شــعر شــاملو و اخوان از دوطبقه و زیســت اجتماعی 
متفاوت با دو رویکردِ زمانی- تاریخی متفاوت هستند و نه‌تنها 
در نوع فرم و نگارش بلکه از لحاظ معنا و ســبک و فرآیندهای 

رفتاری و زبانی نیز یکی نیستند.

 شعر اروپا را چگونه می‌بینید و تفاوت آن با شعر آمریکای 

تین در چه زمینه‌هایی است؟ لا
شــعر اروپــا دارای ریشــه و پیشــه‌ خــاص و دیرینه‌ای ســت 
به‌گونه‌ای که پیشــینه‌ی آن ریشــه در ســنت‌های کلاســیک 
یونان، رنســانس، رمانتیســم و پست مدرنیســم دارد. شعری 
بــا زبــان و فــرم مشــخص کــه ایــن زبــان تمایــل بــه عقلانیت، 
ســاختارگرایی و تجربه‌هــای زبانــی پیچیــده و تعقیدبرانگیــز 
دارد و از پارادایم‌هــای ادبــی چــون ریلکه و الیوت تــا آدونیس 

و شــاعران مــدرن اروپایی بهــره می‌گیرد. شــعری بــا مضامین 
قابل‌توجــه کــه برگرفتــه از بافتــار زبانــی – فرهنگی و ســاختارِ 
تاریخــی همیــن مرزوبوم‌هاســت. از مشــخصه‌های ایــن ژانــر 
شــعری می‌تــوان بــه مضامیــن فلســفی، هســتی شناســانه و 
فردگرایانه اشــاره نمــود و اصــولاً دغدغه‌هــای انســان مدرن، 
تنهایــی، پوچــی و بحران معنــا در بافتــارِ زبانی آن پیداســت. 
گی‌هــا و شــاخصه‌هایی دارد. شــعر اروپا  این‌گونــه‌ شــعری ویژ
معمولاً »تحلیلی و انتزاعی« اســت و بیشــتر برای تأمل و تفکر 
طراحی و ترســیم می‌شــود نه بــرای شــور و عاطفه مســتقیم؛ 
اما شــعر آمریکای لاتیــن شــعری برگرفتــه و متأثر از اســتعمار، 
انقلاب‌ها، فقر و مقاومت اجتماعی اســت. زبان و فرم در این 
ژانــر شــعری اصــولاً سرشــار از اســتعاره، اســطوره، روایت‌های 
بومی و ریتم‌هــای زنده اســت. تِم یــا درونمایه‌ شــعر آمریکای 
لاتین بیشــتر شــامل عدالــت اجتماعــی، مقاومت سیاســی، 
هویت بومی و عشــقِ پرشــور اســت و در جهاتی شــعری است 
گاهی خویش اســت و گاهاً ترکیــب جادو و  که به دنبــالِ خودآ
واقعیت )ره آلیسم جادویی که در ادبیات‌شان پررنگ است( 
گی بارز شــعر آمریکای لاتین  اعمال و به چشــم می‌خــورد. ویژ
»عاطفی و برانگیزاننده« است و مستقیماً با قلب و روحِ جامعه 
ارتباط می‌گیرد؛ بنابراین تفاوت‌های اصلی می‌تواند این باشد 
که شــعر اروپا بیشتر فلســفی و ذهن‌گراست اما شــعر آمریکای 
لاتیــن عاطفی و اجتماعی و شــورانگیز اســت. زبان شــعر اروپا 
گاهاً فشرده و گاه دشوار است درحالی‌که شعر آمریکای لاتین 
پر تصویر، موســیقایی و نزدیک به زندگی روزمره اســت. شــعر 
آمریکای لاتین در میان مردم کوچه و بازار نفوذ بیشتری دارد 
به‌مانند شعر نرودا در شــیلی یا ســیلوا در کلمبیا و در محافل 
روشــنگری و روشــنفکری این نوع ژانر شعری بیشــتر خوانده 
و دیده می‌شــود. ازلحــاظ روحِ غالــب نیز این دو گونه‌ی شــعر 
متفاوت‌اند چرا که شعر اروپا بحران وجودی و ذهن مدرن در 
کم است، اما در شعر آمریکای لاتین امید، مبارزه، عشق  آن حا

و زندگی جریان دارد.

 اخیراً مطلع شدیم که تعداد 14 دفتر شعر از شما توسط 
انتشارات زهره‌ علوی منتشر شده است بفرمایید این آثار 

شعر در چه قالب و ژانری سُروده شده‌اند؟ 
با درود بسامد و سرآمد امیدوارم که بیش ‌از پیش در راه قلم 
پرکار و هدفمند باشــیم. بله همین‌طور اســت اخیــراً 14 دفتر 

شــعر از این قلم به شــرح ذیل توســط انتشــارات زهــره‌ علوی 
ک 2- چشــم تر از  تهران به چاپ رســیده اســت: 1- شــعور خا
سپیده 3- طوفان بی باد شمشیر می‌کشد 4- احساس شبیه 
باران می‌میرد 5- اومانیســم هجاهایی بلند دارد 6- عشق را 
مونولوگها بازگو می‌کنند 7- صبح‌های مردم به خیابان می‌ریزد 
8- جنگل دورتر از درخت ایستاده اســت 9- باد زیر هر ورقی 
را امضاء نمی‌کند 10- انگشــت‌ها برای دســت‌ها کف می‌زنند 
11- المان‌ها با فصلی دیگر آغاز می‌شوند 12- یک گام جلوتر از 
ویرگول 13- به سُرودنِ فعل می‌اندیشم 14- قلم با حرف آخرِ 
عشق آغاز می‌شود. این آثار حاصل 23 سال تلاش و مطالعه 
و تحقیق میدانی و تحقیق تقلیدی و تجربی من هســتند که 
هرکــدام از قالــب و زبــانِ خاصی بهــره گرفته‌انــد. اغلــب دفاتر 
شعری من که به عدد 32 می‌رسد تم یا درونمایه‌ای انتقادی – 
اعتراضی و اجتماعی دارند و البته به مقوله‌ عشق و دردمندی 
جامعه نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ام و بیشتر سعی کرده‌ایم درد و 
دردمندی جامعه را در قالبِ زبان شعر به تصویر بکشیم. قالب 
در زبان شــعر من متفاوت اســت و می‌توان گفت چهارضلعی 
شامل فلسفه، زبان‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی 
را تشکیل می‌دهد. در ابعادی هم تلاش کرده‌ایم به آنتولوژی 
)هستی‌شناســی( طبیعــت و جامعــه توجــه ذهنــی و عینــی 
داشته باشــیم، اما در جواب به پرسش شما باید بگویم که در 
این دفاتر شعری و سایر دفاترم محدود به یک قالب سنتی یا 
کلاســیک و حتی مدرن  نیســتم؛ یعنی نه در چارچوب کامل 
غزل و دوگانه مثلاً می‌مانم و نه در فرم صرفاً نیمایی و ســپید. 
اصلی‌ترین ژانر من شعر پســت‌مدرن است که از شعر سپید و 
تجربه‌های بینامتنی تغذیه می‌کند. قالب شعرهای من اغلب 
آوانــگارد، تجربــی و مبتنی بــر ترکیب‌ســازی زبانــی و تصویری 
است؛ طوری‌که گاهی هم‌زمان چند زاویه دید، چند روایت و 
چند فضا درهم‌تنیده می‌شــوند. در شعرم ژانرهای فلسفی- 
تحلیلــی، اجتماعــی – انتقــادی و فوتوریســم )آینــده نگرانه( 
بسیار پررنگ است به‌طوری‌که گاهی ژانر عرفانی- اسطوره‌ای 
هم در لایه‌های متن حضور دارند. ساختار روایی متن معمولاً 
سیال اســت یعنی مثل رمان‌های مدرن، پرسش‌های زمانی 
و فضایی دارد و از تکنیک مونتاژ زبانی بهره می‌گیرد. ساختار 
زبان و بافتارِ زمان شــعر مــا برگرفته از تجارب زیســته و تجارب 
 طبیعــت و مفاهیــم مجــرد )انتزاعــی( و البتــه مفاهیــم عینی 

هم هست.

ک شکست:   پژوا
» »آفتابگردان‌های کور

رمان‌نویــس   ،)۲۰۰۴–۱۹۴۱( مِنــدِس  آلبرتــو 
برجســته اســپانیایی، بــا وجــود ســال‌ها فعالیــت 
در حوزه انتشــارات، بــا اولیــن و آخرین رمــان خود، 
»آفتابگردان‌هــای کــور« به شــهرت جهانی رســید. 
این اثر که بــا ترجمه آرمان امین از ســوی نشــر برج 
منتشر شده است، یک سال پس از مرگ نویسنده 
در ســال ۲۰۰۵، موفق به کســب جوایز مهمی چون 
جایزه منتقدان و جایزه ملی ادبیات اســپانیا شد و 
به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار ادبی معاصر اسپانیا 
شــناخته می‌شــود. این رمان نه‌تنها مورد تحسین 
شدید منتقدان قرار گرفت -که آن را »کتابی نمونه 
درباره پیامدهای جنگ داخلی اسپانیا« و »یکی از 
اصیل‌ترین و پرشــورترین کتاب‌های منتشــر شده 
در ســال‌های اخیــر« نامیدند- بلکه در ســال ۲۰۰۸ 
فیلمی سینمایی موفقی نیز از روی آن ساخته شد.
« بخشــی از جریــان ادبی  »آفتابگردان‌هــای کور
معاصــر اســپانیا اســت کــه از دهــه ۱۹۹۰ میــادی با 
عنــوان »رونــق حافظــه« شــناخته می‌شــود. ایــن 
جریــان با هدف حفــظ، بازســازی و انتقــال حافظه 
رویدادهای غم‌انگیز جنگ داخلی اسپانیا )۱۹۳۶–
۱۹۳۹( و ســرکوب‌های دوران دیکتاتــوری فرانکــو 
پدیدار شد. در حالی که سال‌ها تلاش برای فراموشی 
یــا »به‌خاطر نســپردن« ترومای شکســت از ســوی 
دولت صورت گرفتــه بود، این آثار بــه وظیفه خطیر 
خــود در شکســتن ســکوت و مبــارزه بــا فراموشــی 

عمل کردند.
رمان منــدس، به‌عنــوان یــک مطالعــه عمیق بر 
روی بازسازی حافظه جمعی، مکانیزم‌های بازتولید 
و پــردازش ایــن ترومای جمعی را آشــکار می‌ســازد. 
« از ســاختاری منحصــر بــه  »آفتابگردان‌هــای کــور
فــرد پیــروی می‌کنــد: چهــار داســتان مســتقل کــه 
هر یــک صــدای متفاوتــی از یک گذشــته مشــترک 
هســتند و نمــادی از تــاش بــرای بازیابــی حافظــه 
شکســت‌خوردگان عمــل می‌کننــد. مندس بــا این 
رویکرد چندصدایی، موفق می‌شود روایت‌هایی از 
گذشته‌ای را ارائه دهد که به مدت طولانی خاموش 

مانده بودند.
منــدس در این رمان، تجربه آســیب‌زای وقایع و 
پیامدهای جنگ داخلی را در چارچوب تقابل‌های 
اساسی و تلخ ترسیم می‌کند که مشــخصه آن دوره 
تاریخی اســت: پیروزشــدگان و شکســت‌خوردگان، 
قربانی و جلاد، مــرگ و زندگی، حافظه و فراموشــی، 

و صدا و سکوت.
تحلیــل ایــن بافتــار تروماتیــک در رمــان نشــان 
می‌دهــد کــه نوشــتن )صــدای حافظــه( بــه عنوان 
یکی از راه‌های اصلی برای حفظ تجربه نســل‌های 
حذف‌شده عمل می‌کند. این عمل ادبی به معنای 
بازگرداندن زندگی پس از مــرگ فیزیکی و همچنین 
ضمانتی برای مقاومت در برابر فراموشی است. برای 
کسانی که زندگی‌شان زیر سایه رژیم فرانکو نابود شد 
یا به سکوت واداشته شدند، نوشتن تبدیل به تنها 
فضای امنی می‌شود که در آن گذشته می‌تواند نه به 
عنوان یک سند تاریخی خشک، بلکه به عنوان یک 

صدای زنده بازتولید شود.
بازســازی حافظــه جنــگ داخلــی اســپانیا و 
پیامدهــای آن در دوره فرانکــو، همچنــان یکــی از 
گرایش‌های پیشرو در ادبیات مدرن اسپانیا است؛ 
این نشــان می‌دهــد کــه ترومای جمعــی همچنان 
حل‌نشده باقی مانده و نیاز به یافتن راه‌هایی برای 

غلبه بر آن حیاتی است.
»حالا دیگر می‌دانیم سروان آلگریا مرگ خودش 
را کورکورانه انتخاب کرد، بــدون زل‌زدن به چهره‌ی 
خشــمگین آینده؛ آینده‌ای در کمیــن زندگی‌هایی 
کــه وارونه ترســیم شــده‌اند. خــودش انتخــاب کرد 
بی‌دادوقــال و هیاهــو محــو شــود و درســت وقتی از 
خط مقدم گذشت صدایش را بلند کرد، درحالی‌که 
دســت‌هایش را تا جایی بالا برده بود که ملتســم به 
نظر نرسد، پیش چشم دشمن بی‌‌ایمان یک‌نفس 
فریاد می‌زد: »من تسلیمم!« در هوای تب‌دار مادرید 
کــه مثــل رایحــه‌ای شــفاف بــود، شــب در ســکوتی 
مالیخولیایی سپری می‌شد و فقط با صدای خفیف 
انفجــار خمپاره‌هــا می‌شکســت؛ خمپاره‌هایی که 
با نغمــه‌ای مذهبی و نــه نظامی، بر ســر شــهر فرود 

می‌آمدند: »من تسلیمم.«
« - که  رویکرد منــدس در »آفتابگردان‌های کــور
بازسازی و انتقال حافظه را از طریق گفتمان جمعی 
شکســت‌خوردگان مطــرح می‌کند- گامــی مهم در 
جهت التیام زخم‌های بهبودنیافته جامعه‌ای است 
که توسط جنگ و یک رژیم دیکتاتوری آسیب دیده 
اســت. این رمان نه‌تنها بر اهمیت فرایند سوگواری 
کید دارد، بلکه گواهی بر خلق  برای غلبه بر فاجعه تأ
ادبیات به عنوان فضایی برای حافظه است. فضایی 
که در آن گذشته به صورت صدایی بازتولید می‌شود 
که سکوت را می‌شکند و بر فراموشی چیره می‌شود، 
و اجازه نمی‌دهد که صفحه گذشــته بســته شده و 
زخم‌ها بدون درمان باقی بمانند. »آفتابگردان‌های 
کور« دعوتی است برای خواندن، شنیدن و یادآوری 

آنچه که نباید فراموش شود.

یــادداشــــت

صبا صحبتی
 مترجم و منتقد

: عابدین پاپی )آرام( به بهانه‌ انتشار 14 دفتر شعر

همه‌ هنرها تابع ادبیات‌اند

پرواز خاموش منتقد پیشکسوت

زنده‌یاد ملک‌ابراهیم امیری، نویسنده و منتقد 
پیشکســوت چندی‌پیــش در ســن 78 ســالگی 
دیــده از جهــان فروبســت. در داشــگاه جنــدی 
شاپور اهواز و در بحبوحه‌ انقلاب با او آشنا شدم، 
اوایــل ســال 1358. با این دوســتی پیر شــدم و در 
طــول نزدیک بــه نیــم قــرن در حــوزه ادبیــات، به 
، بسیاربســیار از او آموختم، حتی  خصــوص شــعر
زمانی به نمایشنامه‌‌نویســی و داستان‌نویســی رو 
کردم، بــاز کنارم بــود و مانند اســتاد رضــا برهنی با 
خشن‌ترین نقد، کاستی‌های اثرم را نشان می‌داد. 
سخت دلواپس ادبیات سرزمین خود بود. سال‌ها 
خوانــد و نوشــت و نوشــت و دور از بلندگوهــای 
تبلیغاتی، به نشر ادبیات ایران پرداخت، بی‌آنکه 
کســی شــاخه‌ی گلی بــه دســتش بدهد. کتــاب » 
چگونه املا و انشــا بنویســم« را با همــکاری منیژه 
سرککشــیکی روانه بازار کرد. کتاب »شــب و سرود 

شــب« را منتشــر کرد تا فریاد بزند چرا کســی حال 
ادبیات معاصــر را نمی‌پرســد؟ چرا و بــه چه علت 
و بهانــه‌؟ مگــر در ایــن دوران آثــاری قابــل تامل و 
فخیمی وجود ندارد؟ پرسید و پاسخ داد. در کتاب 
»گردش فاصله« همین اضطراب وجود دارد و به 
کنون پرداخت و با  شرح بررســی ادبی از دیرباز تا ا
دیدی تازه به تفسیر رباعی نشست. سال 81 کتاب 
کبر  مکالماتــش چــاپ شــد، گفــت و گو بــا اســتاد ا
رادی. بــا تلاش، حاصــل 21 نوار کاســت مصاحبه 
را روی کاغذ پیــاده کرد و نظــرات و دیدگاه اســتاد 
بــزرگ نمایشنامه‌نویســی را در اختیــار مخاطبان 
گذاشت. سخت آزرده خاطر شــده بود که چرا نام 
او، بــر روی جلــد، چنان آمــده که با زحمــت دیده 
می‌شــد. دقیقــن همیــن نکتــه در چــاپ کتــاب 
»بحــران رهبــری نقــد ادبــی و رســاله حافــظ« بــا 
اســتاد براهنی، تکرار شــد. ایــن کتاب گرانســنگ ِ 
نشــر دریچه، مــورد توجه قــرار گرفــت. دکتر ملک 
ابراهیــم امیری طــی یادداشــتی ذکر می‌کنــد که‌: 
»ما در دنیــای متحــول شــکل‌های ادبــی زندگی 
می‌کنیــم، نــه دنیــای شــکل‌های تثبیت شــده و 

چون این دنیای متحول شکل‌های تثبیت نیافته 
مدعیان فــراوان دارد، مــا در تربیــت و رهبری نقد 
و انتقاد و فلســفه‌ی ادبی دچار بحران هستیم«. 
سخت افسوس می‌خورم که چرا کتاب‌های آماده 
در حوزه ادبــی‌اش را به ناشــری نســپرد و چه قدر 
شــادمانم که توانســتم به اشــکال مختلف کتاب 
دیوان فرخی او را به نشــر نوشت بســپارم و چقدر 
دل تنگ که نیســت تا با نقدهــای بیرحمانه‌اش، 
جهانی تازه برای خود بیافرینــم. یاد و خاطره اش 

مانا و جاودان.
/ تمــام مســافرانش را در ایســتگاه  ... قطــار
پنجــم پیــاده کــرد/ و لکوموتیورالن فرتــوت/ برای 
/ از هر مســافر پیراهنی قرض گرفت./  ادامه‌ ســفر
چمدان‌هــا روی ریل‌هــا می‌دونــد/ و مــا فقــط 
برایشــان دســت تــکان می‌دهیــم/ و از هــر کوپه/ 
سراغ شیهه‌ اســبی را می‌گیریم/ که مدت‌هاست/ 
روی نیمک تا این ایستگاه/ به چرای خواب‌های 

نیامده مشغول است. 
برشی از شعری که برایش سرودم و در کتاب »آن 

شب که گوزن‌ها در آتش سوختند!« آمد.

7ادبیات سال هشتم
شماره   2279

چهارشنبه 
1404 .09 .26
26  جمادی‌الثانی 1447   / 17  دسامبر 2025

a r m a n m e l i . i r

محمدرضا آریان‌فر
نویسنده


